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اتحادیه پیشکسوتان 
جامعه کارگری

 توقع زندگی آرام با این حقوقها و تورم لجام گسیخته، 
یک انتظار بیجا و غیر معقولی است

مسئولیت وضعیت موجود بر عهده دولت است نه سازمان تأمین اجتماعی

دار المجانین!

دست‌اندازی به حقوق بیمه‌شدگان 
تأمین اجتماعی ممنوع
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نفوذ بدون قدرت؛ چطور وقتی رئیس 
نیستیم، رهبری کنیم؟
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رعایت واجرای دقیق وبی کم وکاست 
 قانون اولین و مهمترین 

درخواست ما از مسئولین محترم، 
سلیقه ای عمل نکنیم
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عید قدیر؛ 
تجلی احترام به جمع 

و عقلانیت است.
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مطالبات به حق خود را به جد پیگیری می‌کنیم

سید مجتبی قریشیان   به قلم سردبیر  نگاه اول

نیــم نگاهــی به برخــی از 
تصمیمات بعضی از دولت 
مردان وتعدادی ازمصوبات 
تبعیضات آشکار و  مجلس 
نــاروا را بین بازنشســتگان 
ســازمان تامین اجتماعی با بازنشستگان دولتی،لشکری وکشوری بخوبی 
نشــان مــی دهد. ایــن تبعیضات به هیچ عنــوان ازمبنای شــرعی وعقلی 
ومنطقــی برخوردارنیســتند و جدأ انســان ازوجود آنها متحیر وشــگفت 
زده میشــود،بعنوان مثــال افزایــش مزایــای جانبی حقوق بازنشســتگان 
دولتی،لشــکری وکشــوری درحالیکــه ایــن افزایش بــه صورتیکه برای 
بازنشستگان مذکور اعمال شده ،شامل حال بازنشستگان تامین اجتماعی 
نشده است .نمونه دیگر این تبعیض ناجوانمردانه وغیر منطقی وغیر عقلایی 
تبعیضی بود که مجلس برای ســال ۴۰۴مصوب کرد که ۱ ٪به مبلغ مالیات 
برارزش افزوده اضافه شــود واین ۱٪اضافه شده جهت تامین منابع مالی 
برای متناســب سازی حقوق بازنشستگان لشکری وکشوری در نظرگرفته 
شود،حال آنکه این ۱ ٪اضافه شده برمالیات برارزش افزوده ازجیب همه 
این مردم پرداخت شده ولی فقط صرف گروههای خاص شده است.نکته 
مصیبت بار وتلخ ماجرا اینجاست که دولت برای تامین منابع مالی اجرای 
متناســب سازی  بازنشستگان خودش ازاین طریق پیش بینی های لازم را 
بعمل  آورده است،ولی دریک تبعیض آشکار وناجوانمردانه نه تنها منبعی 
را برای متناســب سازی حقوق بازنشســتگان تامین اجتماعی پیش بینی 

نکرده،بلکه ازپرداخت بدهی های خود به ســازمان تامین اجتماعی طفره 
میرود وازاجرای تعهدات خود درخصوص این سازمان شانه خالی میکند 
وشــرایط را روز به روز برای این سازمان ســخت تر وپیچیده تر میکند.

براستی مبنای چنین تصمیمات ومصوباتی که با هیچ عقل سلیمی ومنطقی 
وحکم شرعی سازگاری ندارد چیست؟چرا اینگونه وبدعمل میکنید؟! چرا 
در تصمیمــات خود حتــی بدیهیات اولیه عقلی را نیــز درنظر نمی گیرید 
وابتدایــی ترین اصول را نیز زیر پا مــی گذارید.حضرات محترم بپذیرید 
که ما شــهروند درجه دوم نیســتیم ،دســت برقضا چرخ تولید این کشور 
بدست توانای همین جماعتی که شما آنها را ندیده میگیرید و غیرخودی 
می شــمارید چرخیده ومیچرخد همین ها هستند که دربرابرمشکلاتی که 
تصمیمات ناصواب شما برایشان ایجاد کرده مثل کوه ایستاده اند وبا سیلی 
صورت خود را سرخ نگه می دارند ودرکمال قدرشناسی ودر بزنگاههای 
حساس با جهت گیری درست وسنجیده سیلی به دشمن زده و او را ناامید 
کرده اند. چرا این را درنظر نمی گیرید که ســازمان تامین اجتماعی یعنی 
بیشتر از ۵۵٪جمعیت.دقت کنید که اگر وضع همین گونه پیش برود و در بر 
همین پاشنه بچرخد، ابر چالش وابر بحران آینده کشور می تواند  چالش 
ها وبحرانهای قشــر کارگر وبازنشسته باشد. آن وقت برای حل مشکلات 
وبحرانها خیلی دیر اســت .گره گشــا باشــید وگره روی گره نیندازید وبی 
جهت بحران آفرینی نکنید مطمئن باشــید کــه در دراز مدت ادمه ی  این 
وضعیت وتبعیض ها به نفع خود شما هم نیست،پس تا دیر نشده  سامان 

دادن به وضعیت نابسامان فعلی را چاره جویی کنید.

تبعیضات ناروا ، شوم و بد فرجام را هرچه 
سریعتر متوقف کنید، ما شهروند درجه چندم 

نیستیم !!!  

حسن صادقی  سخن مدیر مسوول

 عید ســعید قربان، نماد تســلیم در برابر حق و ایثار در راه بندگی و عید سعید غدیر خم، 
روز تبلور عدالت و کمال رسالت است.

 دهه امامت و ولایت، یادآور پیوند ناگسستنی »ایمان« با »عدالت« است. غدیر، تنها یک 
رویداد تاریخی نیســت، بلکه فریادی اســت برای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از 

حقوق محرومان و زحمتکشان.
 امروز که جامعه کارگری و بازنشســتگان عزیز با دشــواری‌های معیشــتی و فشــارهای 
اقتصادی مواجهه هســتند، این ایام فرخنده فرصتی اســت تا با یادآوری سیره علوی، بر 
اهمیت »کرامت انســانی« و »تامین امنیت معیشــتی« تاکید کنیم. آری؛ از ایثارِ قربان تا 
عدالتِ غدیر؛ می تواند تجلی گاه کرامت انســانی و عدالت علوی در ســفره کارگران و 

بازنشستگان باشد.
 چرخ‌های توســعه این ســرزمین با دستان توانمند کارگران می‌چرخد و آرامش امروز ما 
مرهون سال‌ها تلاش بازنشستگان اســت. امیدواریم در سایه آموزه‌های غدیر، مسئولان 
امر با نگاهی عدالت‌محور، گام‌های عملی برای بهبود شرایط معیشتی و رفع دغدغه‌های 

درمانی جامعه کارگری شاغل و بازنشسته کشور بردارند.
 در این ایام خجســته، دســت یکایک شما را به پاس سال‌ها غیرت و ایستادگی به گرمی 
می‌فشــاریم و امیدواریم با همبســتگی و همدلی، شــاهد روزهای بهتــری برای جامعه 

پرتلاش کارگری و بازنشستگان عزیز باشیم.
 عید قربان، عید ایثار و غدیر، عید عدالت بر جامعه کارگری و بازنشستگی کشور مبارک 
باد. امید اســت در این دهه پرفضیلت، سایه عدالت و برکت بر سفره‌های شما گسترده‌تر 
شــده و روحیه صبــر و مطالبه گری که از ویژگی‌های بارز جامعه بزرگ کارگری اســت، 

همواره مایه سربلندی و موفقیت‌تان باشد.

ازایثار قربان تا عدالت غدیر: 
تجلی کرامت انسانی و عدالت علوی در 

سفره کارگران و بازنشستگان

محمد اسدی:

علی دهقان‌کیا:

بخونید خیلی قشنگه !!!
امیر المومنین علی علیه السلام میفرمایند:

ناامیدی، صاحب خود را می کشد
ناشنوا باش وقتیکه دیگران از محال بودن آرزوهایت می‌گویند 

یه داستان زیبا وآموزنده 
هناخدور  خادل  هب  رفن  ود  گانهنا  یم دندرک هک  عبرو  پیل  زا  رفن  چدن   

ناشورخ افدندات. همه رد رانک هناخدور جمع دندش تا دیاش دنناوتب بهنوش 
مکک رسدننا … یلو یتقو دندید دشت آب نآقرد زيدا است، هک یمن هش 

نوشارب یراک درک … هب نآ ود رفن دنتفگ هک ناکما نجاتنوت وجدو رادنه !
و امش هب یدوز دیهاوخ درم !!! رد ادتبا نآ ود درم نیا رحف اه ار دیدانه 
رگفدنت و دندیشوک هک زا آب نوریب بيايامادن همه ادئام هب نآها یم دنتفگ هک 

تشلا تنو یب فدیاه تسه و امش دیهاوخ درم !!!
 پس زا دمتی یکی زا ود رفن دست زا تشلا تشادرب و جرينا آب وا ار اب 

دوخ درب . اما شخص رگید مهچنان اب کادحثر تناوش یارب نوریب ندمآ 
زا آب تشلا یم درک .…

بيینور اه مهچنان فدایر یم دندز هک تتشلا یب فدیاه تسه ، اما وا اب 
تناو یرتشیب تشلا یم درک و ابلا رخه زا هناخدور ناشورخ راخج دش . 

یتقو هک زا آب نوریب دمآ، معمول دش هک درم اونشانست .
 در قاوع وا تمام نیا دمت فرک یم درکه هک نارگید وا ار تیوشق یم دننک !

 اونشان شاب تقوى همه زا لاحم ندوب رآزوهایت می‌گویند .
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دولت ها کمکی به تأمین اجتماعی نکردند 
کارگران وبازنشستگان شهروند درجه چندم نیستند

دکتر علی حیدری کارشــناس رفاه وتامین اجتماعی 
ومشاور عالی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی 

 نــگاه دولتــی به ســازمان تأمین اجتماعــی به مثابه 
»حیات خلوت«،  باعث به اتمام رســیدن تاب‌آوری 
ایــن ســازمان در برابر شــوک‌های پیاپــی جنگی و 
اقتصادی شــده اســت، ســازمان تأمین اجتماعی در 
خــط مقدم آســیب‌های ناشــی از تنش‌هــای ملی و 
منطقــه‌ای قرار گرفته اســت.وقتی دولــت با حذف 
ارز ترجیحی، شــوک تورمی به معیشــت مزدبگیران 
وارد می‌کنــد یا با قطعی مکرر اینترنت، شــریان‌های 
حیاتی کسب‌وکارهای نوپا را می‌بُرد، اولین پس‌لرزه 
ایــن زلزله‌های اقتصادی در ترازنامه تأمین اجتماعی 
ظاهر می‌شــود.   ســازمان امروز در وضعیتی اســت 
کــه حتی توان تحمل یک »تکانــه کوچک« دیگر را 
ندارد، چه رســد به بحران‌های بزرگی نظیر جنگ یا 
محاصره اقتصادی.سکوت در برابر هجمه‌های وارده 
به منابع کارگران، خیانت به نسل‌های آینده است. او 
تأکید می‌کند که دولت باید از نقش »برداشــت‌کننده 
بی‌حساب« خارج شده و به نقش »تضمین‌گر ثبات« 
بازگردد.اگر »صدای زنگ خطر« همین امروز شنیده 
نشــود، فردا برای ترمیم پیوند میان کارگر، کارفرما و 

سازمان، بسیار دیر خواهد بود.
تأمین اجتماعی در شرایط جنگ، بیناجنگ و 

پساجنگ
در باب تأثیــر و تأثرات بحران‌ها بر ســازمان تأمین 
اجتماعی و اثرسنجی و تقویم تبعات جنگ بر تعادل 
منابع و مصــارف و تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌های 
سازمان تأمین اجتماعی ســخن بسیار است. به‌ویژه 
آنکــه شــوربختانه ســازمان تأمیــن اجتماعــی قبل 
از بــروز بحران‌هــای یک‌ســاله اخیر نیز به ســبب 
مداخــات غیراصولــی دولــت در ارکان عالی آن، 
ســرریزهای حمایتــیِ تحمیلــیِ مغایر بــا اصول و 
قواعــد بیمــه‌ای )و بدون تأمین و تضمیــن بار مالی 
تعهــدی و بین‌نســلی(، واردات بی‌رویــه و قاچاق 
افسارگســیخته، انبوه نیــروی کار غیرمجاز خارجی، 
واگذاری‌هــا و خصوصی‌ســازی‌های غیراصولــی، 
تحمیل بازنشستگی‌های زودرس، تحریم‌ها و حصر 
اقتصادی مدید، نرخ تورم مزمن و ســنواتیِ طولانی 
و کاهــش ارزش پــول ملی، عــدم پرداخت نقدی و 
به‌موقــع حق‌بیمه‌هــای جاری سهم‌الشــرکه دولت و 
عدم بازپرداخت بدهی‌هــای معوقه دولت و... دچار 
ناترازی و عدم تعادل مالیِ تعهدی و جاری و کسری 
نقدینگی گردیده بود و در حالتی حاد و شکننده قرار 
داشت. شرایطی که از یک طرف به توصیه »جامی« 

نمی‌توان بازگفت:
»پیش ارباب خرد شــرح مکن مشکل عشق / سخن 

خاص مگو، محفل عام است اینجا«
و بایستی به توصیه مولانا عمل کرد که فرمود:

 »اگر از عام بترســی که ســخن فاش کنی / ســخن 
خاص، نهان در سخن عام بگو«

در چنین شــرایطی و طی یک‌سال اخیر، بحران‌ها و 
شوک‌های جدید و مضاعفی به سازمان وارد گردید

در مرتبه نخســت، شــاهد تلاش‌هــای جدی دولت 
و مجلــس بــرای کاهش کمک دولت بــه کارگران و 
کارفرمایان در مشاغل مشــمولِ کمک دولت بودیم؛ 
اقدامی که مستقیماً منجر به ریزش بیمه‌شده یا ریزش 
مبنای بیمه‌پردازی گردید. این در حالی است که طبق 
بند پنجم سیاســت‌های کلی تأمین اجتماعی، دولت 
موظف به اتخاذ رویکردی فعال‌تر در حمایت از این 

اقشار بود، اما در عمل، خلاف آن محقق شد.
موضوع بعدی که ضربه ســهمگینی به پیکره سازمان 
وارد آورد، حــذف نــرخ ارز ترجیحــی بــود. ایــن 
تصمیم اثرات وســیعی بر کارکردها و تعادل ورودی 
و خروجــیِ غالب بنگاه‌های تولیدی گذاشــت. طبق 
بند نهم سیاســت‌های کلی تأمین اجتماعی، هر طرح 
کلان و ملی در این ســطح، باید واجد پیوست تأمین 
اجتماعی می‌بود تا تبعات آن پیش‌بینی و جبران شود، 

اما این ضرورت حیاتی کاملًا نادیده گرفته شد.
در کنــار ایــن مــوارد، وقــوع جنــگ دوازده‌روزه و 
خسارات ناشــی از آن، فشار مضاعفی را ایجاد کرد 
کــه باعث افزایش مصارف درمانــی و حمایتی و در 
مقابل، کاهش منابع ســازمان تأمین اجتماعی گردید. 
متأســفانه به ســبب عــدم مدیریت صحیــح بحران، 
بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی از این شرایط به عنوان 
مستمســکی برای عــدم پرداخت حق‌بیمه اســتفاده 

کردند که عملًا سازمان را در مضیقه شدید قرار داد.
 یکی دیگر از چالش‌های جدی، مسئله قطعی اینترنت 
بود که به ســبب اخلال در کسب‌وکارهای فعال و یا 
مرتبــط با فضای مجازی، موجی از تعدیل نیرو را به 
راه انداخت. این اتفاق نه تنها درآمد سازمان از محل 
حق‌بیمه‌ها را کاهش داد، بلکه بر بار مصارف صندوق 

بیمه بیکاری نیز افزود.
همچنین تغییر ســهمیه‌بندی بنزین و گازوئیل، پارامتر 
دیگری بود که اثرات وســیعی بــر کارکردها و تعادل 
ورودی و خروجــی برخــی بنگاه‌ها و کســب‌وکارها 
شــکلی  بــه  را  عملیاتــی  هزینه‌هــای  و  گذاشــت 

پیش‌بینی‌ناپذیر افزایش داد.
در ادامه این زنجیــره بحران، اتفاقات دی‌ماه ۱۴۰۴ و 
اختلال ایجاد شده در برخی فعالیت‌ها و کسب‌وکارها، 
محیط کســب‌وکار را بیش از پیش ناامن کرد. متعاقب 
آن، قطعــی مجدد اینترنت باز هم به ســبب اخلال در 
مشــاغل مجازی، منجر به دور جدیدی از تعدیل نیرو 

گردید که مستقیماً تراز منابع سازمان را منفی‌تر کرد.
از سوی دیگر، وقوع جنگ چهل‌روزه و اثرات مخرب 
آن بر تعــادل منابع و مصارف، یکی از ســنگین‌ترین 
شــوک‌ها بود. به ســبب عدم مدیریت صحیح بحران، 
بســیاری از بنگاه‌هــا بــرای عدم پرداخــت حق‌بیمه، 
شرایط جنگی را مستمسک قرار داده و می‌دهند؛ این 
در حالی است که در بســیاری از مناطق اصلًا اتفاقی 
نیفتاده اســت. حتی در این میــان، برخی از فعالیت‌ها 
و بنگاه‌هــا در اثــر جنگ به ســودهای کلان دســت 
یافته‌انــد. همچنین به دلیل عدم مدیریت صحیح بازار 
توسط دولت، بسیاری از بنگاه‌ها بیش از میزان گرانی 
واقعی، هزینه‌ها را به مصرف‌کننده منتقل کرده و بعضاً 
با احتکار کالا به درآمدهای غیرمتعارف رســیدند، اما 

سهم سازمان از این چرخش مالی نادیده ماند.
در انتهای سال نیز با موج وسیع تعدیل نیروی انسانی 
مواجه شــدیم. بســیاری از کارفرمایان که به واســطه 
بحران‌های ســال ۱۴۰۴ مترصد تعدیل نیرو بودند، از 
فرصت اتمام قراردادهای پایان ســال بهره گرفته و بار 
عظیمی از بیکاران را به ســمت صندوق‌های حمایتی 

گسیل داشتند.
تداوم قطعی طولانی‌مــدت اینترنت نیز مزید بر علت 
شــد. عدم وجــود دورنمای مثبــت در ایــن زمینه و 
اظهارنظرات برخی افراد در خصوص دائمی شدن این 
محدودیت‌ها، به تعدیل شدید نیرو در کسب‌وکارهای 

مجازی و نیز مشاغلی که محصولات خود را در بستر 
اینترنت عرضه می‌کردند، منجر شد.

در ایــن میان، مصوبــه مزدی پایان ســال و تأخیر در 
ابــاغ آن، در کنار اثر مخرب دو تبصــره الحاقیِ بعد 
از عیــد، ضربه نهایــی را به تعادل منابــع و مصارف 
ســازمان زد. این تبصره‌ها موجب شــد که افزایش‌ها 
در بخش مصارف ســازمان قطعی باشد، اما در مقابل، 
کارفرمایان در شرکت‌های وابسته به دولت و با استفاده 
از پیمان‌های دســته‌جمعی، بتوانند منابع کمتری را به 

سازمان تأمین اجتماعی بپردازند.
شرایط کلی اقتصاد نیز در وضعیت عدم قطعیت، عدم 
ثبات و بلاتکلیفی قرار دارد. مشــخص نیســت که ما 
هم‌اکنون در شرایط پساجنگ قرار داریم یا بیناجنگ؛ 
و ایــن معضل، اثــرات مخربی بر اقتصــاد و فعالیت 
بنگاه‌ها گذاشــته اســت. محاصره اقتصادی دریایی و 

قطع شــریان‌های واردات و صــادرات، در کنار عدم 
نقش‌آفرینی مؤثر کشــورهای همسایه، این بن‌بست را 

کامل کرده است.
هرکــدام از این بحران‌های ســیاهه بلندبالای فوق که 
به‌طور متواتر، پربسامد و سریع در این مدت کوتاه بر 
پیکر سازمان تأمین اجتماعی وارد شده است، لطمات 
زیادی به چرخه منابع و مصارف و تنظیم ورودی‌ها و 
خروجی‌های آن زده و می‌زند. در این وانفسا متاسفانه 
دولت و بدنه آن نیز هیچ درک و فهم درستی از شرایط 
مبتلابه ســازمان نداشــته و همه توقعات و انتظارات 
فعالان اقتصادی را به ســمت سازمان تأمین اجتماعی 
سوق می‌دهند. »حکایت سازمان تأمین اجتماعی شده 
اســت حکایت تیمی که قرار است در زمین فوتبال با 
قواعد والیبال، بازی هندبال انجام دهد و داور مسابقه 

  ادامه در صفحه سه هم داور بسکتبال است!«

برسیاست های اقتصادی کشور اتنتقادهای جدی وارد است به نام آزادسازی و توسعه بخش خصوصی، از 
دیدگاه‌های امام خمینی)ره( در حوزه عدالت اجتماعی و حمایت از مستضعفان فاصله گرفته شده و همین 

مسئله به گسترش شکاف طبقاتی منجر شده است.
حضــرت امــام)ره( در گفتمان خود هم جامعه داخل را به زیبایــی رصد می‌کرد و هم روابط بین‌الملل را با 
یک نگاه ژرفی برای داشتن ارتباطی منطبق با منافع ملی، عزت و افتخار ایران رقم می‌زد. ایشان چند سالی 
در ایران بود و مابقی را در خارج از کشور به سر برد، اما در همان سال‌هایی که در ایران بود الگوی خوبی 
برای همه بود که باید به آن متمســک و متوسل می‌شــدیم و آن را به عنوان زیر ساختار اندیشه‌های فکری 

خود قرار می‌دادیم.
 متاسفانه روند اداره کشور به گونه‌ای رقم خورد که با وجود آنکه بر دیدگاه‌های امام)ره( تاکید داشتیم ولی 
در اضلاع مثلث اداره کشور دچار نوعی آشفتگی فکری شدیم از جمله بحث حمایت از فقرا و محرومین و 
اینکه مستضعفین چه کسانی هستند. حتی جای مستضعفان هم عوض شد و این مسأله باعث شد در حوزه 
اقتصاد دچار ریل گذاری اشــتباه شــویم و به سمت آزادســازی و خصوصی‌سازی و گرفتن اختیار ساختار 

حوزه اقتصاد مادر که دولت هست، برویم.
همین امر باعث شــد به نام آزادســازی و به نام بخش خصوصی و اصل ۴۴ قانون اساســی از دیدگاه‌های 
امام)ره( در حوزه دفاع از مستضعفین و اقتصاد را در خدمت محرومین قرار دادن فاصله بگیریم و در مسیر 
تاریخ و در طول اجرا هم نتیجه‌اش را دیدیم که دهک های متوســط جامعه به دهک های پایین تر ســقوط 
کردند و جمعی از جمعیت کشــور در تله فقر گرفتار شــدند که معتقدم همه این ها حاصل فاصله گرفتن از 
اندیشــه های امام)ره( در حوزه اقتصاد بود.ایشان وقتی پای مهندس موسوی ایستاد و در مقابل مخالفانش 
یک تنه از تفکر اقتصادی وی دفاع کرد ، هدفش این بود که این اندیشــه بتواند ضعفا و فقرا را از خط فقر 
به خط میانه برســاند و لذا اگر ایشــان بود تغییر جهت را دســتور می داد و چیزی به نام حذف یارانه ها یا 
خصوصی سازی را ابطال اعلام و حوزه اقتصاد ملی را که یک اقتصاد متمرکز دولتی بود مجددا احیا می کرد.

در زمان امام)ره( با وجود اینکه در جنگ تمام عیاری بودیم که نزدیک ۱۵۰۰ کیلومتر درگیری نظامی داشتیم 
و هر روز هم در حوزه جنگ هزینه می کردیم، اما کشور در حال پیشرفت بود و کارخانه ها و شرکت‌هایی 
مثل آذراب اراک زده شد. زیرساخت‌های اقتصادی ما روز به روز در حال توسعه و برنامه ریزی مدرن بود 
و لذا اگر امروز امام بود به اقتصاد متمرکز و دولت محور برمی گشت یا اجرای دقیق اصل ۴۴ و ۴۳ مبتنی 

بر اقتصاد سه ضلعی دولتی،خصوصی و تعاونی را در دستور کار قرار می داد.
این ســوالات مطرح اســت که در زمان حضرت امام خمینی ســهم تعاون از کیک اقتصاد چقدر بود و الان 
چقدر است؟ چرا تعاون به این وضعیت دچار شد و چه سیاستی باعث شد که سهم حوزه تعاون پنج درصد 
از اقتصاد کشــور اســت، در حالی که باید ۳۳.۳ درصد باشد.مهم ترین پیام اندیشه اقتصادی امام خمینی به 
سیاستگذاران اقتصادی امروز بازگشت به قانون اساسی می باشد سیاستگذاران باید به قانون اساسی برگردند 
و هر سه ضلع اقتصاد را با هم ببینند و دچار خودشیفتگی واگذاری به بخش خصوصی نشوند. امروز کدام 
بخش خصوصی در ایران ترقی کرده آن را نشــان بدهند تا الگویی برای ســایر باشــد. اگر منظور از بخش 

خصوصی زیرمجموعه های حاکمیتی باشد، بخش خصوصی نیست.

حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه 
کارگری ومعاون دبیر کل خانه کارگر 

به نام آزادسازی و توسعه 

بخش خصوصی از عدالت 

اجتماعی  فاصله زیادی 

گرفته ایم وشکاف طبقاتی 

ایجاد شده است 
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یه کتابی هست به اسم »فقر احمق می‌کنه« ) اثر الدار شفیر و سند هیلی مولا ینیتن(.
 منظورش اصلًا توهین نیست. به شکل کلی می‌گه؛

*وقتی آدم مدام تو کمبود زندگی می‌کنه، ذهنش دیگه فضای خالی برای پردازش نداره. و این درسته!
*فقر فقط این نیست که پول نباشه. فقر یعنی هر روز با اضطراب بیدار شی، مدام حساب کنی چی رو نداشته 

باشی، کدوم نیاز رو عقب بندازی، کجا کوتاه بیای و...
*این وضعیت کم‌کم ذهن رو فرسوده می‌کنه. آدم هنوز باهوشه، اما توان فکر کردن درست و بلندمدت رو از 
دست می‌ده. تصمیم‌ها کوتاه‌مدت می‌شن، واکنش‌ها هیجانی می‌شن، اشتباه‌ها بیشتر می‌شن، نه از سرِ نادانی، 

بلکه از سرِ خستگی ذهن. حالا همین رو تصور بفرمایید نه برای یک نفر، بلکه برای یک جامعه. 
*وقتی یه جامعه فقیره، یعنی اکثریت مردمش دائم تو وضعیت بقا هستن. همه ذهن‌ها پره، همه عصبی‌اَن، همه 

عجله دارن. دیگه حوصله شنیدن حرف پیچیده، بحث طولانی، فکر جمعی باقی نمی‌مونه.*
*جامعه شروع می‌کنه به تصمیم‌های عجولانه، قضاوت‌های سریع، انتخاب‌های ساده‌پسند. اینطوری میشه که 

شعار جواب می‌ده، اما توضیح نه. وعده فوری جذابه، برنامه بلندمدت اما خسته‌کننده‌ است.*
*اینجاست که جامعه کم‌کم شبیه یه آدمِ خسته رفتار می‌کنه. آینده رو نمی‌بینه، فقط می‌خواد از امروز رَد بِشه. 

این احمق شدن نیست، فرسوده شدنه.
*فقر، قبل از اینکه جامعه رو بی‌اخلاق یا بی‌فرهنگ کُنه، عقلِ جمعی رو کوتاه‌بُرد می‌کنه.*

*نتیجه‌اش جامعه‌ایه که واکنش هیجانی نشون میده به‌جای فکر کردن، دعوا می‌کنه به‌جای گفت‌وگو، و بقا رو 
با عقلانیت اشتباه می‌گیره.

کتاب دقیقاً همین رو می‌گه:
*فقر ذهن رو اِشغال می‌کنه، و وقتی ذهن یک جامعه اِشغال شد، لازم نیست نادان باشه، همین که نتونه درست 

فکر کنه، کافیه...
گردآوری :سعید پویا �

️هرگونه دســت‌اندازی به منابع و دارایی‌های ســازمان تأمیــن اجتماعی، تضییع حقوق 
میلیون‌ها کارگر، بازنشسته و بیمه‌شده محسوب می‌شود.

️منابع ســازمان تأمین اجتماعی حاصل ســال‌ها پرداخت حق بیمه از ســوی کارگران و 
کارفرمایــان اســت و باید صرف ارائــه خدمات بیمه‌ای، درمانی و پرداخت مســتمری 

بازنشستگان شود.
️اســتفاده از این منابع در امور غیرمرتبط، می‌تواند پایداری صندوق و امنیت معیشــتی 

بیمه‌شدگان را با چالش مواجه کند.
️نمایندگان جامعه کارگری خواستار اجرای دقیق قوانین و حفظ استقلال مالی سازمان تأمین اجتماعی شدند و تأکید 

کردند که حقوق بیمه‌شدگان امانتی در اختیار مسئولان است.
️تقویت منابع مالی، پرداخت بدهی‌های انباشــته به ســازمان و جلوگیری از هرگونه برداشــت غیرقانونی، مهم‌ترین 

راهکار برای حفظ حقوق بیمه‌شدگان و تضمین خدمات پایدار به بازنشستگان و کارگران کشور است
 دولت از کارگران بیکار حمایت کند/ مزد کافی موجب دلگرمی‌ست

حمایــت دولت از صنایــع در جنگ رمضان و پرداخت بیمه بیکاری کارگران که در اثر جنگ فعلا بی‌کار شــدند و 
کارگاه‌ها وکارخانه‌های آن‌ها در حال بازسازی است، ضروری‌ست. 

کارگران همدوش دیگران در صحنه و دفاع از ایران در کنار نیروهای مســلح حضور داشــتند و در جنگ رمضان، 
اقتصاد و تولید اثر گذار بودند و در بخش‌های صنعت و خدماتی و کشاورزی از هیچ کوششی دریغ نکردند. 

تبعــات جریــان تعدیــل نیروهــای کار باعث خالی شــدن صندوق بیمــه بیــکاری تأمین اجتماعی خواهد شــد. 
دولــت بایــد بــا مدیریــت به موقــع از ایــن موضوع جلوگیــری کنــد و با ارائــه خدمــات ماننــد پرداخت وام 
 بــا ســود کــم، از ایــن مرحله بــا ســربلندی عبور کنــد و اجازه ندهــد با کمبــود مــواد اولیه در شــرایط جنگی 
روبرو شــویم.  حمایت از کارگران و بازنشستگان و تأمین مزد کافی، باعث دلگرمی  آنان در شرایط جنگی خواهد 

شد.
محمد علی ترکاشوند )رئیس هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته شهرستان ری( �

 دست‌اندازی به حقوق بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی ممنوعدار المجانین!

  ادامه از صفحه دو 

به نظر می‌رســد که باید متولیان امر درک و فهم درستی از شرایط سازمان 
تأمین اجتماعی داشــته باشــند و در حداقل شــرایط، اگر باری از دوش 
ســازمان تأمین اجتماعی برنمی‌دارند، حداقل بار مضاعفی را به سازمان 
تحمیل نکنند و در مســیر فعالیت‌های آن ســنگ‌اندازی نمایند. بر همین 
اساس، اتخاذ راهکارهای زیر برای تامین فوری منابع و حمایت از بقای 

سازمان ضروری به نظر می‌رسد:
_نخستین و بدیهی‌ترین گام، لحاظ اعتبارات علی‌حده در بودجه سنواتی 
و درج دقیق اعتبارات مورد نیاز در بودجه کل کشــور اســت تا این مبالغ 
همانند کمکی که به بقیه دســتگاه‌های اجرایــی و حتی بخش خصوصی 

می‌شود، در اختیار سازمان قرار گیرد.
_در مرتبه بعدی، ضرورت دارد سهم صندوق توسعه ملی از محل درآمد 
نفت کاهش یافته و در عوض، سهم ثابتی از عواید حاصل از فروش نفت 
و فرآورده‌هــای آن به ســازمان تأمین اجتماعی اختصاص یابد. این اقدام 
بابت جبران خسارات وارده و همچنین تأمین حق‌بیمه‌های جاری و معوقه 

تعهدشده دولت، یک ضرورت ملی است. 
_همچنین دولت می‌تواند با استفاده از سازوکار اضافه برداشت از صندوق 
توسعه ملی )مشابه اقدامی که در زمان شیوع کرونا و یا جنگ اخیر انجام 

شد(، بخشی از منابع مالی مورد نیاز سازمان را تأمین کند.
_راهکار دیگر، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و تخصیص بخشی 
از آن بــه حوزه رفاه اســت. علاوه بر این، وضــع »مالیات اجتماعی« بر 
فعالیت‌های آسیب‌رسان به تولید و اشتغال ملی، از جمله کالاهای لوکس و 
واردات غیرضروری، می‌تواند به عنوان یک منبع درآمدی پایدار عمل کند.

_پیشنهاد می‌شود مالیات اجتماعی بر کلیه تراکنش‌های بانکی، مخابراتی، 
اینترنتی و حوزه‌های »فین‌تک« نیز وضع شود؛ به گونه‌ای که رقمی ثابت 

یا درصدی نزولی از هر تراکنش به حساب تأمین اجتماعی واریز گردد.

_اســتفاده از منابع حاصل از مولدســازی اموال مــازاد دولت و همچنین 
اهرمی‌سازی دارایی‌ها و اعطای امتیازات و انحصارات دولتی به سازمان، 
از دیگــر مســیرهای جبران ناتــرازی اســت. در همین راســتا، افزایش 
قیمت خوراک پتروشــیمی‌ها و بالا بــردن بهره مالکانه و حقوق دولتی در 

بهره‌برداری از معادن می‌تواند منابع قابل توجهی را آزاد کند.
_یک اقدام ســاختاری مهم، واگذاری شرکت‌های متعلق به صندوق‌های 
بازنشســتگی کشوری، لشــکری، فولاد و هما )که غالباً با بودجه مستقیم 
دولت اداره می‌شــوند( به ســازمان تأمین اجتماعی است تا از این طریق 

بخشی از مطالبات سازمان تسویه شود.
_طراحی و اســتقرار »نظام چندلایه تأمیــن اجتماعی« نیز یک ضرورت 
غیرقابل انکار اســت. در این الگو، لایه‌های حمایتی و سطح پایه بیمه‌ای 
باید بر رویکرد مالیات‌محور اســتوار باشــند و سطوح مکمل بر رویکرد 
حق‌بیمه‌محور؛ با این روش، بســیاری از سرریزهای حمایتیِ تحمیلی به 

سازمان قابل حذف خواهد بود.
_در شرایط بحرانی فعلی، انتشار »اوراق قرضه جنگی« یا استقراض ملی، 
استقراض خارجی از متحدان استراتژیک، و همچنین پیگیری جدی برای 

اخذ غرامت‌های جنگی، می‌تواند به عنوان مسکن‌های فوری عمل کند.
علاوه بر این، پیشنهاد می‌شود منابعی از مجموعه‌های حاکمیتی و نهادهایی 
نظیر بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان‌های مقدسه برای 
کمک به کارگران و کارفرمایان جذب شود؛ این مدل مشابه تجربه »وام از 

کلیسا« در کشورهای اروپایی پس از جنگ است.
_تأســیس »صندوق تاب‌آوری اجتماعی ملی« و اخذ مالیات از فعالیت 
شــرکت‌های خارجی فعال در کشور )مشــابه الگوی روسیه در مدیریت 
بحران جنگ اوکراین( و حتی در صورت ضرورت، وضع مالیات جنگی، 

از دیگر گزینه‌های روی میز است.
_همچنین اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از مدیریت تنگه هرمز 

به ســازمان، با توجه به نقش کارگــران در حفظ ثبات اقتصادی، می‌تواند 
مورد بررسی قرار گیرد.

_در حوزه ابزارهای مالی، بهادارسازی و بازارپذیرسازی مطالبات سازمان 
از دولت از طریق انتشــار اوراق با تضمین اصل و ســود توســط دولت، 

راهکاری مدرن برای نقد کردن بدهی‌های معوقه است.
_تبدیــل صندوق بیمه بیکاری فعلی به یک »صندوق بیمه بیکاری ملی و 
فراگیر« با تأمین منابع از ســوی دولت برای حمایت از کلیه اخراجی‌ها و 

کارجویان، فشار را از روی منابع داخلی سازمان برمی‌دارد.
در نهایــت، ایجــاد زمینه برخــورداری عادلانه ســازمان از منابع عمومی 
ســامت )نظیر ســهم مالیات بر ارزش افزوده و بیمه شــخص ثالث( و 
همچنین تخصیص عادلانه منابع حاصل از متناسب‌سازی مستمری‌ها، از 
حقوق تضییع شده بیمه‌شــدگان تأمین اجتماعی است که باید بازگردانده 
شــود. اجباری ســاختن پوشــش بیمه پایه برای کلیه افراد فاقد بیمه نیز 
 می‌توانــد ضریب نفــوذ بیمــه‌ای را افزایش داده و به پایــداری صندوق 

کمک کند.
و نکته آخر اینکه، دولت‌ها در ادوار گذشــته و در بحران‌های جنگ دفاع 
مقدس، بازســازی، وقوع ســیل و زلزله، تحریم‌هــا و کرونا، هیچ کمکی 
به ســازمان تأمیــن اجتماعی نکردند که هیچ، بلکه از جیب ســازمان هم 
برداشته‌اند. در همه این بحران‌ها با بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران به عنوان 
شــهروندان درجه چندم برخورد شده است؛ به‌طوری‌که حتی یک ریال از 
اعتبارات مدیریت بحران نصیب افراد تحت پوشــش این ســازمان نشد. 
ســازمان در گذشته با اتکا به فزونی منابع توانست از طوفان‌ها عبور کند، 
ولــی این بار وضعیت متفاوت اســت. اثرات بحران‌هــای اخیر به حدی 
رســیده که از توان سازمان خارج است. متولیان امور باید با درک صحیح 
از این واقعیت، رویه پنجاه‌ساله خود را تغییر دهند تا به قول مرحوم قیصر 

امین‌پور »خیلی زود دیر نشود«.

 توجه داشته باشیم »آرامش، از جایی آغاز می‌شود که “یادم رفت” به “ثبت 
شده است” تبدیل شود.«

از اضطراب تا آرامش؛ چرا چک لیســت »همراه ســامت« می‌تواند یک نیاز 
واقعی برای خانواده‌ها باشد؟

بعضی ایده‌ها از دل بازار متولد نمی‌شوند؛ از دل زندگی بیرون می‌آیند. از دل 
نگرانی. از دل همان لحظه‌هایی که آدم در مطب پزشــک نشســته و ناگهان با 
چند سؤال ساده اما تعیین‌کننده روبه‌رو می‌شود: »فشار خون این چند روزشان 
چطور بــوده؟«، »چه داروهایی مصرف می‌کننــد؟«، »آخرین آزمایش را کی 

انجام داده‌اند؟«
و درســت در همــان لحظه، ذهن خالی می‌شــود. نه به این دلیــل که خانواده 
بی‌توجــه بوده، بلکــه چون اطلاعات مهم، پراکنده و نامنظم‌اند. نســخه‌ای در 
کشو مانده، جواب آزمایشی در پوشه‌ای دیگر است، اسم چند دارو در گوشی 
یادداشــت شده و چند مورد هم فقط در حافظه مانده است. نتیجه؟ اضطراب، 

مکث، و گاهی تصمیم‌گیری درمانی با اطلاعات ناقص.
چک لیســت »همراه ســامت« از دل همین نیاز واقعی شکل گرفته است؛ از 
یک دغدغه شــخصی که به یک راه‌حل کاربردی تبدیل شده. ایده اصلی ساده 
اســت اما بســیار مهم: اگر اطلاعات سلامت یک سالمند یا بازنشسته، به‌جای 

پراکندگی، در یک مرجع واحد ثبت شود، هم خانواده آرامش بیشتری دارد، هم 
پزشک با دقت بیشتری تصمیم می‌گیرد، و هم خود فرد احساس تسلط بیشتری 

بر وضعیت زندگی و سلامت خود خواهد داشت.
این چک لیســت در ظاهر یک ابزار نوشتاری است، اما در عمل چیزی فراتر 
از یک دفترچه ساده به شمار می‌آید. »همراه سلامت« تلاش می‌کند حلقه‌های 
جدا از هم را به هم وصل کند: ســالمند، خانواده، پزشــک و روند مراقبت. در 
بخش‌های مختلف آن می‌توان اطلاعات دارویی، ســوابق بیماری، جراحی‌ها، 
واکسیناسیون، فشار خون، قند خون، نتایج آزمایش‌ها و توصیه‌های پزشک را 
ثبت کرد. همین نظم ظاهراً ســاده، در عمل می‌تواند از بسیاری دوباره‌کاری‌ها 
جلوگیری کند؛ از خرید تکراری دارو گرفته تا تجویز مجدد برخی آزمایش‌ها 

یا مراجعات غیرضروری.
اما ارزش این چک لیســت فقط در مدیریت درمان خلاصه نمی‌شود. یکی از 
نکات قابل توجه آن این اســت که زندگی ســالمند را فقط از دریچه بیماری 
نمی‌بیند. در کنار صفحات مربوط به سلامت، فضاهایی برای ثبت امور روزمره، 
شماره‌های ضروری، برنامه‌ها، یادداشت‌ها پیش‌بینی شده است. این نگاه، یک 
پیام مهم در خود دارد: سالمند فقط مجموعه‌ای از پرونده‌های پزشکی نیست؛ 

او انسانی با تجربه، خاطره، روابط و شأن اجتماعی است.

شــاید به همین دلیل اســت که چک 
لیســت »همراه ســامت« فقط یک 
ابــزار ثبت اطلاعات نیســت؛ نوعی 
احترام عملی به سال‌های طلایی عمر 
است. احترامی که هم به نیاز درمانی 
توجــه می‌کند و هم به آرامش روانی 
خانواده‌ها. وقتی خانواده بداند همه 
چیز در یک مسیر روشن و مشخص 

ثبت شده، بخشی از فشار ذهنی مراقبت کاهش پیدا می‌کند. این همان چیزی 
اســت که بســیاری از ما امروز به آن نیاز داریم: راه‌حلی ساده برای مسئله‌ای 
پیچیده. چک لیست »همراه سلامت« با چنین ساختاری، برای نخستین‌بار در 
کشــور طراحی و چاپ شده و می‌کوشــد مراقبت را از وضعیت »یادم رفت« 
به مرحله »ثبت شــده و در دســترس است« برساند. گاهی یک تغییر کوچک، 

می‌تواند آرامش بزرگی به همراه داشته باشد.
»آرامش، از جایی آغاز می‌شــود که “یادم رفت” به “ثبت شده است” تبدیل 

شود.«
فرخ هاشمی: پژوهشگر وفعال بازنشستگی �

چک لیست همراه با سلامت یک نیاز واقعی برای خانواده ها 
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نوشته های نامرئی
*نشر:* گاهنامه مدیر

اتومبیل جلویی آهسته می رفت و من مدام بوق می زدم، اما راه نمیداد.
داشــتم خونسردی ام را از دست می دادم که یهو چشمم به نوشته روی شیشه 

عقبش افتاد:
*راننده ناشنواست، لطفا صبور باشید*! 

دیدن این نوشــته همه چیز را در من تغییر داد! بلافاصله آرام گرفتم، سرعتم را 
کم کردم و چند دقیقه با تاخیر به خانه رسیدم  اما مشکلی نبود. 

ناگهان با خودم زمزمه کردم: اگر آن نوشــته پشــت شیشه نبود، آیا من صبوری 
به خرج میدادم؟

*راستی چرا برای بردباری در برابر مردم به یک نوشته نیاز داریم*؟
اگر مردم، نوشــته هایی به پیشانی بچسبانند، با آنها صبورتر و مهربان خواهیم 

بود؟ نوشته هایی همچون: 

• کارم را از دست داده ام!
• در حال مبارزه با سرطان هستم! 

• در مراحل طلاق، گیر افتاده ام!
• عزیزی را از دست داده ام!

• احساس بی ارزشی و حقارت می کنم!
• در شرایط بد مالی و ورشکستگی قرار دارم!

• بعد از سالها درس خواندن، هنوز بیکارم! 
• مریضی در خانه دارم!

و صدها نوشته دیگر شبیه اینها
همه در گیر مشکلاتی هستند که ما از آن چیزی نمی دانیم.

*بیایید نوشته های نامرئی همدیگر را درک کرده و با مهربانی به یکدیگر احترام 
بگذاریم چون همه چیز را نمی شود فریاد زد*.

 دررابطه با مسائل ومشکلات مربوطه به بازنشستگان 
اســتحضاردارید تا به امروز که یازدهم خردادماه می 
باشد ماه های بسیار پرچالشی را سپری کرده ایم، ازاول 
افزایش حقوقهایی که باید صورت میگرفت،بادرد سر 
مواجه شــدطبق سنوات قبل هرساله تلاش ما بر این 
بود که پس از مصوبه شورایعالی کار، حداقل کاری که 
باید انجام دهیم سعی کنیم مصوبه را حفظ کنیم.همه تا 
حدودی در جریان قراردارند که ابلاغ مصوبه با تاخیر 
بسیاری مواجه شد و این دردسرهای زیادی را ایجاد 
کرد.پس ازابلاغ این مصوبه،ما بلافاصله با مدیرعامل 
ســازمان تامیــن اجتماعی و معاونینش جلســاتی را 
برگزارکردیم،دراصلِ موضــوع میزان افزایش حقوق 
ها وجهت اجرای متناســب سازی،اختلاف نظرهای 
زیــادی داشــتیم که بعضی ازآنها حل شــده اســت 
ویکســری اختلاف نظرهایی هــم باقی مانده که حل 

نشده و پابرجا و بلا تکلیف است.
دررابطه با افزایش حقوق ومتناسب سازی با سازمان 
تامین اجتماعی به جمع بندی رسیدیم وامیدوارم که 

انشاءالله طی چند روز آینده احکام صادر شود :  
بالاخره با توجه به برگزاری جلسات متعدد دررابطه با 
افزایش حقوق برابربا مصوبه شورایعالی کار به جمع 
بندی رســیدیم وصورتجلســه تنظیم کردیم،متناسب 
ســازی هم برابر بــا مصوبه مجلس بــه جمع بندی 
رسیدیم ومقرر شــد که تا ۱۵ خردادماه احکام صادر 
شود.امیدوارم که انشاءالله طی چند روز آینده احکام 
صادر شود ،قراربراین است و فرآیند مربوطه درحال 

طی شدن است.
تااین تاریخ یک مسئله باقی مانده داریم:

اما الان که یازدهم خردادماه است ما یک مسئله باقی 
مانده بنام مزایای جانبی داریم که تاکنون درجلساتِ 
برگزارشــده درمــورد آن به جمع بندی نرســیده ایم 
وموکول به تصمیم گیری در بعد شــده اســت،یعنی 
ضمن حفــظ وضعیت کنونــی درمــورد افزایش آن 
بعدا تصمیم گیری می شــود.الان هم منتظر هستیم تا 
احکام صادر شــود وبیائیم این تصمیــم گیری ها را 

انجام دهیم.
 مــا دغدغه های  بــه حق بازنشســتگان عزیز را 
درخصوص افزایش مزایــای جانبی بخوبی درک 

می کنیم :
صدالبتــه دغدغه های به حق بازنشســته ها را دراین 
زمینه که مزایا هم باید افزایش داشــته باشد و دراین 
خصــوص نبایــد بین بازنشســتگان ســازمان تامین 
اجتماعی وسایر بازنشســتگان تبعیض وجود داشته 
باشد کاملا درک می کنیم ،بازنشستگان ما به حق وبه 
شــدت در این خصوص فشــار می آورند و موضوع 
را پیگیــری و دنبال  می کنند کــه مزایای جانبی حق 
ماست،واقعا هم این مزایا حق بازنشسته ها ی عزیز 
می باشد.بازنشســته های ســازمان تامیــن اجتماعی 
۳۰الی ۳۵ســال شاید هم بیشتر مزایا را دریافت کرده 
اند،قطعــا باید طبق روال ایــن مزایا افزایش خودش 

را داشته باشد.
امیدوارم اشــکالاتی کــه بوجود آمده اســت هر چه 

سریعتر برطرف شود.
تبعیــض بین بازنشســته ها به هیچ عنــوان پذیرفتنی 
وجایز نیست،قطعأ نباید تبعیضی وجود داشته باشد:    
ازطرفی هم ســازمان تامین اجتماعی بازنشســتگان 

مختلفی دارد مثل بازنشســته های کارگری،بازنشسته 
های کارکنان دولت، بازنشسته های همکار قطعا نباید 
تبعیضی میان اینها باشــد،حتما اگر پرداختی صورت 
می گیرد باید شامل همه بازنشسته ها شود.هیچ دلیلی 
وجود ندارد که فرقی بین بازنشســته ها قائل شــوند 
ســعه صدر بازنشســتگان و اصــرار و پیگیری هایی 
که ما داریم،این قضیه رابتوانیم به ســرانجام نیکویی 

برسانیم.
مسئولین سازمان تامین اجتماعی بپذیرند که متولی 

جامعه بازنشسته هستند:
بازنشستگان مسیر پرداخت حق بیمه خود را بخوبی 
طــی کرده اند و به وظیفه خودشــان به نحو احســن 
دراین خصوص عمل کرده اند. الان هم انتظار بجایی 
دارند که طبق قانون و براساس ضوابط حق و حقوق 
خــود را تمام وکمال دریافت کننــد و پس از عمری 

کارکردن زندگی آرامی داشته باشند.
انتظارداشــتن یک زندگی آرام با این حقوقها و با 
توجه به تورم لجام گسیخته، یک انتظار بیجا و غیر 

معقولی است:
با این حقوقهــا وتورم موجود قطعــأ نمی توان یک 
زندگی آرامی را برای کســی متصور شد،تورم به طرز 
وحشتناکی لجام گسیخته و جهش پیداکرده ومی کند.

دربرخــی از اقلام مصرفی ما با ۲برابر شــدن قیمتها 
وحتی بیشــتر مواجه هســتیم،اگر ۶۰٪هم به حقوقها 
اضافه کنیم بازهم با ۴۰٪کســری مواجه می شــویم 
وایــن یعنی کم شــده قدرت خرید و کوچک شــدن 
ســفره بازنشســتگان وحقوق بگیران.نمی شود این 
انتظار را باور داشــت که بتوانیم بــا این وضعیت به 
زندگی مردم آرامش دهیم،قطعأ این شــدنی نیســت 
!ولی باید سعی و تلاش کنیم که به وظیفه ی خودمان 
عمــل کنیم وحداقل هــا را که حق مســلم و قانونی 

بازنشستگان است برای آنها بگیریم .
اینکه ســازمان تامین اجتماعی شــرایط مساعدی 
نــدارد و در وضعیــت بدی قــراردارد به عملکرد 
بازنشستگان وکارگران بستگی نداردوربطی به آنها 

پیدا نمی کند :  
نامساعد بودن شرایط ســازمان تامین اجتماعی تابع 
یک شرایط پیچیده ی مدیریتی وعملکرد غلط بعضی 
از مدیران است که کارگران وبازنشستگان کوچکترین 
نقشــی در ایجاد شرایط بد ســازمان تامین اجتماعی 
نداشته و ندارند و ناخود آگاه دارند چوب تصمیمات 
غلــط و ناصــواب بعضــی از مدیران نالایــق را می 

خورند.

مسئولیت هرکس مشخص اســت،خروجی سازمان 
تامین اجتماعی درمان است ومستمری بازنشستگان:

ســازمان تامین اجتماعی با تمام امکاناتش نزدیک به 
۷۸هزارپرســنل دارد که همه تــاش می کنند تا امور 
بازنشســتگان به درستی انجام شــود یعنی خروجی 
ســازمان تامین اجتماعی که درمان است و مستمری 
بازنشســتگان بدرســتی انجام شــود و دراین ۲مورد 
رضایتمنــدی حاصــل شــود اگر درایــن خصوص 
رضایــت جامعه هــدف جلب نشــود نمــی توانیم 
ادعا کنیــم که کارنامــه قابل قبولی ازخــودش ارائه 
داده اســت،قطعأباید تلاش کند کــه حداقل دربحث 
درمان وحقوق بازنشســته احساس کمبود وحقارت 
و ورشکســتگی نکند وشــرایطی را فراهــم آورد که 
بازنشســته ازیــک زندگــی معمولی بهره مند شــود.

تلاش ما هم دقیقأ برهمین مسئله است وامیدوارم که 
انشــاءالله بتوانیم به یک نتیجه قابل قبول و مطلوب و 

دلخواهی برسیم.
 بعنوان یک ایرانی براین باورم که دست تک، تک 

بازنشسته ها را باید بوسید: 
من بعنوان یک هموطــن ویک ایرانی اعتقاد دارم که 
باید دســت کلیه بازنشستگان را بوســید.اینها واقعا 
جماعت وقت شــناس  و موقعیت سنجی هستند که 
موقعیت ها را درنظر می گیرند وسمت وسوی درست 
را انتخاب می کنند،این جماعت فهیم ودانا ،آلام ودرد 
های خودش را در درونش می ریزد تا دشــمن از آن 
ســوء اســتفاده  نکند،باوربفرمایید که صلاح نیست 
که حق و حقــوق اینها اداء نشــود.عدم رعایت حق 
وحقوق این قشــر مظلوم ومحروم نه شرعی است نه 

قانونی نه منطقی است 
به اعتقاد من بازنشسته ها می توانند ابر چالش آینده  

کشور باشند: 
نباید بــه حق و حقوق این جماعت همیشــه نجیب 
وســر به راه وملاحظه گرِ بزرگــوار وبزرگ منش بی 
احترامی شود باید حق وحقوق آنها بطور تمام وکمال 
اداء شود و حرمت آنها حفظ شود وآنها مورد تکریم 
واحترام واقع شــوند قرآن هم میفرماید :ما به بنی آدم 
کرامت بخشــیدیم باید کرامت واحترام این جماعت 
حفظ شــود اینکه یک آدمی با ۸۰سال سن وادارشود 
که برای گرفتن حق وحقوقش دست و پابزند به هیچ 
عنوان قابل قبول نیست و جدأ  نیاز است که تبعیض 
ها برطرف شود. که اگر غیر این اتفاق بیفتد می تواند 

یک ابرچالشی برای کشور ایجاد شود.

محمد اسدی رئیس کانون عالی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی دریک محیط دوستانه 

وصمیمی باسید مجتبی قریشیان سر دبیر نشریه به گفتگو نشست:

تا اینجای کارسال ۱۴۰۵ برای ما سال بسیار پرچالشی بوده است
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درخواســت ما از کلیه مســئولین 
محتــرم احتــرام به قانون اســت 
رعایت واجرای دقیق قانون درکلیه 
ابعــاد وشــئون در راس و صــدر 
خواســته های ما قرار دارد.شخصأ 
براین باورم که اجرای دقیق قانون 
مــی تواند ما را بــه هدف نزدیکتر 
کند.اعمال ســایق قطعأمشکلاتی 
را ازگذشــته تاکنون برای ما ایجاد 
کرده و می کند، متاسفانه کم نیستند 
مشــکلاتی که ریشــه در عملکرد 
ســلیقه ای دارند.براســاس سلیقه 
عمــل کردن و به قانــون تن ندادن 
وعــدم تمکیــن در مقابــل قانون 
گرفتاریهــای زیــادی را بــرای ما 
بوجود آورده است ومانع از دست 
یابی ما به هدف های عالی خودمان 
شده اســت،برای موفقیت ونیل به 
اهداف چاره ای جزء اجرای قانون 

نداریم.
اگر قانون بدرســتی اجرا می شــد 
وبشود بســیاری از مشکلات حل 
می شود ویااصلا بوجود نمی آمد:

اگرقانون دقیق اجرا می شد امروز 
که در سال۱۴۰۵ هستیم نباید کسی 
وجود داشــته باشــد که اعدادغیر 
قابل بــاوری مثل ۱۰ میلیون تومان 
ویا کمتر را دریافت کند. براســاس 
ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد 
بایســتی باتوجــه بــه ۲موئلفه زیر 

تعیین شود:
۱ـ باتوجه به نرخ تورم اعلام شده 
ازسوی مراجع رســمی مثل بانک 
مرکزی جمهوری اسلامی ویا مرکز 

آمار ایران .
۲ـ سبد معیشت خانوار.

نیم نگاهی به تبصره ۲ماده ۴۱قانون 
کار بخوبی نشــان می دهد که اگر 
شــما براســاس تبصره  یک قانون 
کار )نــرخ تورم (حداقل دســتمزد 
را تعیین کردی ولی دستمزد تعیین 
شــده کفایت تامین حداقل هزینه 
های یــک زندگی که بعــد خانوار 
آن براســاس استاندارد تعیین شده 
را نکرد باید براساس تبصره ۲ماده 
۴۱قانــون کار حداقل دســتمزد را 
طوری تعیین کنی کــه این خانوده 
بتواننــد حداقــل های مــورد نیاز 
خــود را تامیــن کنند.دوســتان ما 
در شــورایعالی کار ســبد معیشت 

خانوار را ۴۳میلیون تومان محاسبه 
کرده اند و این بدان معنی است که 
اگر حقوق کمتر از ۴۳میلیون تومان 
تعیین شــود در تعییــن این حقوق 
قانــون رعایت نشــده وتعیین این 
حقوق قانونی نیســت وبراســاس  
تبصره ۲ مــاده ۴۱ قانون کار نباید 
خانواده ای با بعد خانوار براساس 
اســتاندارد وجود داشــته باشد که 
کمتــر از۴۳ میلیــون تومان حقوق 

بگیرد
بین حداقل دســتمزد تعیین شــده 
با آنچه که باید براســاس ماده ۴۱ 
قانــون کار تعیین می شــد فاصله 

معنی داری وجود دارد!!! 
کــه  فرماییــد  مــی  ملاحظــه 
تعییــن شــده  حداقــل دســتمزد 
کــه  کار  شــورایعالی  توســط 
روزانــه  ۵۵۴۱۸۵۰ریــال  عــدد  
و۱۶۶۲۵۵۵۰۰ریــال ماهانــه مــی 
باشد با آنچه که باید براساس ماده 
۴۱ قانون کار و۲تبصره ذیل همین 
ماده قانونی تعیین می شــد فاصله 
زیادی وجود دارد دســتمزد تعیین 
شده به نصف مبلغی که باید تعیین 
می شد نمی رســد)این عدد کمی 
بیشتر از۳۸٪حقوقی است که باید 

براساس قانون تعیین می شد(.
موجــود  وضعیــت  مســببین 
اجتماعی  تامین  کشور،ســازمان 
وکارگران وبازنشســته ها نیستند 
دولت اگر کمکــی به واحد های 
آســیب دیده ازجنگ می خواهد 
بکند بــه منابع تامیــن اجتماعی 

متوسل نشود :
درهرصورت الآن ما در شــرایط 
ســخت جنگــی بســر مــی بریم 
،امســال هم مــی خواســتیم مثل 
کــه  را  آنچــه  گذشــته  ســنوات 
شــورایعالی کار مصــوب کــرده 
بود برای بازنشســته ها هم اجرا 
شــود،در اولیــن جلســه ای کــه 
داشتیم یکسری مسائلی را مطرح 
کردند،مثل مشــکلاتی کــه در اثر 
جنگ بوجود آمده اســت،ازجمله 
تعطیلی تعــدادی از کارخانجات 
واینکــه  تولیــدی  واحدهــای  و 
شــورایعالی امنیــت ملی مصوب 
کرده اســت کارخانجاتــی که در 
جنگ آسیب دیده اند وفاقد مواد 

اولیه هستند ازپرداخت حق بیمه 
۲الی ۳ماه معاف باشند.

 مسئولیت وضعیت موجودبعهده 
دولت اســت نه ســازمان تامین 

اجتماعی:
 دولت اگر مــی خواهد به واحد 
های تولیدی آسیب دیده ازجنگ 
کمک کندبه منابع ســازمان تامین 
اجتماعی دست اندازی نکند واز 
راهکارهای دیگــری مثل مالیات 
استفاده کند و به هر میزان که می 
خواهد ومــی تواند به واحدهای 
آســیب دیده از جنــگ کمک کند    
دولــت بــه هیــچ عنــوان ونباید 
ازجیب ســازمان تامین اجتماعی 
این کمــک را انجام دهــد منابع 
مالــی ســازمان تامیــن اجتماعی 
ازمحــل دریافــت حــق بیمه ها 
تامین می شــود ۹۰٪ ایــن منابع 
ازمحــل دریافــت حــق بیمه ها 
تامین می شود وقتی که حق بیمه 
ای پرداخت نشود مطمئنأ سازمان 
باکسری شدید منابع مالی مواجه 
خواهد شــد هزینه های سازمان 
تامین اجتماعی امســال  تقریبأبه 
۲۳۰۰همت می رسد گزارش شده 
که ســازمان  برای سال ۱۴۰۴در 
یک مــاه، چیزی حدود۱۹۱همت 
باید تامین منابع می کرد تا بتواند 
حقوق بازنشســتگان وهزینه های 
درمان را پوشــش دهــد،از آنجا 

کــه دربهتریــن حالــت ســازمان 
چیــزی حــدود ۱۱۰ همــت می 
توانست  تامین منابع مالی داشته 
باشــد،برای تهیه کســری منابع با 

مشکلات زیادی روبرو می شد
ما بعنــوان مطالبه گر آنچه را که 
قانون تعیین کرده است  اجرای 

آنرا طلب میکنیم: 
دراولیــن جلســه ای که تشــکیل 
شــد مطرح گردید که الآن کشور 
درزمان جنگ ســرد بسر می برد 
ویکســری از شــرکت ها تعطیل 
شــده اند و ازبیمه پردازی خارج 
شــده اند وازطرفی هم متقاضیان 
اســتفاده از بیمــه بیــکاری هــم 
افزایــش پیــدا کرده اســت و ما 
مشــکلات زیادی داریم درچنین 
شــرایطی افزایش دستمزد به این 
شــکل برای ما قابل قبول نیست 
درمقابــل عنوان شــد کــه ما می 
پذیریم که در شــرایط وموقعیت 
کنــار  در  و  قرارداریــم  جنگــی 
دوستان ســازمان تامین اجتماعی 
قرارمــی گیریم وکمــک می کنیم 
تا کســری منابع تامین شــود،اما 
ما بعنوان یــک مطالبه گر اجرای 
قانــون را مطالبه میکنیــم وپیگیر 
اجــرای مصوبه شــورایعالی کار 
هســتیم وهمچنین باید متناســب 
ســازی کــه دو مرحلــه آن طــی 
شــده   اجرا  ۴۰۳و۴۰۴  ســالهای 

انتظار داریم که امسال هم که سال 
سوم متناسب سازی است مرحله 
ســوم آن اجــرا شــود،درمقطعی 
دوستان پیشنهاد دادند که افزایش 
دســتمزدی به اندازه بازنشستگان 
لشــکری وکشوری داشــته باشیم 
وشــرط تامین منابع را هم مطرح 
کردند که مــا آنرا نپذیرفتیم بحث 
هــای فراوانــی صــورت گرفت 
وحتی پیشــنهاد دادنــد که ترکیبی 
از  فرمــول مصوبــه شــورایعالی 
کار و فرمــول افزایــش حقــوق 
بازنشســتگان لشــکری وکشوری 
اعمال شــود کــه این هــم مورد 
قبــول ما واقع نشــد پس ازبحث 
هــای جــدی وفــراوان پذیرفتند 
که مصوبه شــورایعالی کار را  به 
شرط تامین منابع مالی اجرا کنند 
وهمچنین خواستار این شدند که 
برای تامین منابع مالی ۲ الی ۳ماه 
به آنهــا فرصت داده شــود که ما 
باز هم شــرط تامین منابع مالی را 
قبول نکردیم وخواســتار اجرای 
کار  شــورایعالی  مصوبــه  دقیــق 
وبحث  جلسات  درطول  شــدیم. 
های متمادی ما درک کردیم وپی 
بردیم که اینطور نیســت که مدیر 
تامیــن اجتماعی  عامل ســازمان 
شــورایعالی  مصوبــه  نخواهــد 
کار اجــرا نکنــد بلکه بــا کمبود 
مالــی مواجه می  منابــع  شــدید 
بودند  باشد،مشکل دولت مردانی 
که در ســنوات گذشــته وامســال 
بــرای  را  دســتمزدی  افزایــش 
شــاغلین وبازنشســتگان خود در 
نظــر گرفتند که با دســتمزد تعیین 
شده برا ی کارگران وبازنشستگان 
تفــاوت قابــل توجهــی داشــت 
بحساب  آشــکار  تبعیض  ونوعی 
می آید.نظر بــه اینکه تورم بالای 
۶۰٪ مــی باشــد براجــرای دقیق 
قانون ومصوبه شــورای عالی کار 
پافشاری کردیم ودر نهایت منجر 
به این شــد که احکام براســاس 
کار)افزایش  شــورایعالی  مصوبه 
۶۰٪ برای حداقل دستمزد و٪۴۵ 
به اضافه مبلغ ثابــت ماهانه مبلغ 
ســایر  بــرای  ۱۵۵۸۶۴۷۰ریــال 
سطوح (اعمال شــود ومقرر شد 
که امــروز کــه ۱۷ خردادماه می 

باشد احکام بر این اساس صادر 
شود.

عــدم افزایــش مزایا مشــکلی 
اســت که ما با آن دست وپنجه 

نرم میکنیم: 
بــا آن  مــا الآن  کــه   مشــکلی 
مواجــه هســتیم این اســت که 
بــه شــرایط جنگی  توجــه  بــا 
کمبود  وبحــث  برکشــور  حاکم 
بازنشســته  به  کــه آن هم  منابع 
کند  نمــی  پیــدا  ارتباطــی  هــا 
مزایــا مثــل حــق مســکن ،بن 
وحق  مندی  وعائلــه  خواربــار 
نمــی  پیــدا  افزایــش  اولاد 
کنددرایــن رابطه ما بحث های 
حتی  دادیم  انجــام  را  فراوانی 
را  مجلــس  ۳۰٪ازنماینــدگان 
بســیج کردیــم وتظلــم خواهی 
کردیم  پیگیــری  وحتــی  کردیم 
کــه با دکتر عــارف معاون اول 
رئیــس جمهور جلســه داشــته 
نزدیکان  از  یکــی  وبــا  باشــیم 
داشــتیم  جلســه  جمهور  رئیس 
کردیــم  مطــرح  را  ومطالــب 
والآن هــم یکــی از بحث های 
نهایت  در  ولــی  ماســت  جدی 
تامیــن  مدیــر عامــل ســازمان 
توجه  بــا  فرمودنــد  اجتماعــی 
بــه هزینه های گــزاف وکمبود 
منابــع مالــی توان مــا درهمین 

باشد. می  حد 
قطــع برخــی از مزایــا بــرای 
بازنشسته ها موجب  از  تعدادی 

نگرانی عمیق ما شده:
فــرد  خانــم  مثــال  بعنــوان     
بازنشســته ای که شوهرش فوت 
کرده حق عائلــه مندی به اوتعلق 
می گرفته ومدتهــای مدیدی این 
حــق را دریافــت میکــرده ولــی 
امســال برای اولین بــار این حق 
عائله مندی را قطع کرده اند یعنی 
ازخانمی  ۲۱۰۰۰۰۰۰ریــال  مبلغ 
که شــوهرش فوت کرده وحداقل 
بگیر اســت این مبلغ را کم کردند 
وحــق  ۷۱۶هزارتومــان  ومبلــغ 
مســکنش را هم کم کرده اند لذا 
ماخواهــان پرداخــت مجدد این 
مزایا به صاحبان حقش می باشیم 
واین را نیز به جد پیگیری میکنیم

گپ وگفت دوستانه علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران با سید مجتبی قریشیان سردبیر نشریه 

رعایت واجرای دقیق وبی کم وکاست قانون اولین ومهمترین درخواست ما از مسئولین محترم ،سلیقه ای عمل نکنیم

به طور متوســط ســرعت حرف زدن ما  ۱۰۰ کلمه در هر 
دقیقه اســت، اما سرعت حرف زدن درونی ما با خودمان، 
حدود ۴۰۰۰ کلمه در دقیقه اســت. پس عجیب نیست اگر 
فکر کنیــم گفتگوی درونی ما با خودمان و خلوت‌هایی که 
در درونمــان داریم، در شــکل دادن به سرنوشــت کلی ما 

بسیار مؤثر است.
بســیاری از ما تمایــل داریم نحــوه بهتر گفتگــو کردن با 
دیگــران را یاد بگیریم امــا چنین وسواســی را در رابطه 
بــا خودمان نداریم. این در حالی اســت کــه اتفاقاً بخش 
مهم‌تری از سرنوشــت روحی و عملکــردی ما، به کیفیت 

گفتگوهای درونی ما برمی‌گردد.

برای بالا بردن کیفیت چنین گفتگویی دو پیشــنهاد دارم:
۱. از امروز به گفتگوهایی که در خلوت با خود داریم قدری 
دقیق‌تر شــویم. به کلماتی که به تکرار در رابطه با خودمان و 
دیگران اســتفاده می‌کنیم عمیق‌تر فکــر کنیم. به خودمان این 
اجــازه را بدهیم که کلمات منفــی و واژه‌هایی که بار معنایی 
مثبتــی ندارند را با صدهــا کلمه بهتری کــه قابل جایگزین 
شدن هستند تعویض کنیم. اگر دیدیم در رابطه با خود دچار 
خودسرزنشی مداوم هستیم، عباراتی تأکیدی و مثبت را روی 
یک برگه کاغذ یا یک صفحه word بنویسیم و این عبارات 

را  جایگزین نکوهش‌های بی‌نتیجه کنیم.
۲. گفتگوی درونی‌مان را روی کاغذ بیاوریم. مهم نیســت 

مدیر یک شــرکت هســتید، زنــی خانه‌دار یــا نوجوانی با 
افکار مختلف یا در چه ســن و سِــمتی قرار دارید. تبدیل 
احساســات و گفتگوهای درونی به کلمات و گذاشتن این 
واژه‌ها روی صفحه مانیتور یا روی کاغذ، به ما احســاس 
کنترل بیشتری بر اوضاع می‌دهد و تحقیقات نشان داده‌اند 
کــه همین کار ســاده تا چه اندازه برای بــالا بردن روحیه، 
پیدا کردن ایده‌های تازه و رهایی از سردرگمی مؤثر است.

کافی اســت جرأت به خرج بدهیم، لپ تــاپ را باز کنیم 
یــا دفتــری به ایــن کار اختصــاص بدهیم و هــر روز ردّ 
گفتگوهــای درونی را در قالب کلمــات بگیریم و به آن‌ها 

معنایی مفید ببخشیم ....

️دکتر محسن هدایتی گفتگوی درونی و سرنوشت



اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری6گوناگون
خرداد 1405شماره 180

سیاست در لباس استادیوم؛ 
چرا برخی ترجیح میدهند متعصب بمانند تا آگاه؟

برای نجات ایران عقلای قوم باسرمایه‌ فکری به میدان بیایند

بخش زینت  امیرعباس  ️دکتر 
دقت کنید گاهی اوقات مشــکل خود شما هستید :

۱ - در قــرن ١٨ میــادی یــک بیمــاری در اروپا 
شــیوع پیدا کرد که حتی به آمریکا هم رســید. نام 
آن تــب زایمان بود به ایــن صورت که زنها ظرف 
۴٨ ســاعت بعد از زایمــان میمردند. این تبدیل به 
یک بیماری ویرانگر در قاره اروپا شــد و هر روز 
اوضاع بدتر و بدتر میشــد تا جایــی که در برخی 
بیمارســتان ها تا ٨٠ درصد زنــان به علت زایمان 
فوت مــی کردند! اما ایــن اتفاق مصــادف بود با 
رنســانس و انقلاب علمی و فرهنگی و اصلاحات 
مذهبی که دیگر نمیشــد آنــرا با مذهب و عرفان و 
مــاوراء طبیعه حل کــرد و دکترها بایــد با عقل و 
دانــش و داده های تجربی خــود علت موضوع را 

کردند.  می  کشف 
روال کار پزشــکان ایــن بــود کــه صبــح ها در 
آزمایشــگاه ها مشــغول نمونه گیری و... بودند و 
بعــد از ظهرهــا به کار زایمان زنان مشــغول می 
شــدند. تا اینکه در اواســط قرن ١٨ دکتر اولیور 
وِنــدل هولمــز؛ قاضــی القضات آمریــکا به این 
نکته پی برد که دکترها بعد از آزمایشــگاه دســت 
هــای خود را نمــی شــویند و در واقــع متوجه 
علــت اصلی ماجرا شــد و به آنها گفت: مشــکل 
خود شــما هســتید! آنها او را نادیــده گرفته و تا 
٣٠ ســال دیوانه اش خواندنــد. تا اینکــه نهایتا 
یکی از خودشــان؛ بنام دکتــر ایگناتس زملوایس 
بــه ایــن حقیقت پــی برد کــه اگر قبــل از عمل 

زایمــان دســت پزشــکان شســته و وسایلشــان 
اســتریلیزه شــود، مــرگ و میر زنها هــم متوقف 
می شــود! که دقیقا همین شــد و مشکل حل شد!

بعضی وقت ها مشــکل خود شــما هســتید. این 
نهــای مالــی تجربه مــی کنیم؛  درس را در بحرا
باهوش  را  که خــود  مالــی  اقتصــاد و  اســاتید 
نند، همــه چیز را ویــران کرده  تــر از مــا میدا
و همــه چیــز و همــه کــس بــه جز خودشــان 
را ســرزنش مــی کننــد در حالــی که مشــکل؛ 
نید همه  خودشــان هســتند! در صورتی مــی توا
به اســم  انجام شــده را  کارهایــی که درســت 
خودتــان تمــام کنید که بــرای همه اشــتباهات 

خود هم مســئولیت پذیر باشــید!
۲-  وقتــی آدمهــا درهــا را برایتان باز مــی کنند، 
برایتان قهوه ســرو می کنند و... هیچکدام از اینها 
برای خود شــما نیست بلکه برای عناوین شماست

یکی از مســئولان ســابق وزارت دفــاع )آمریکا( 
برای ســخنرانی در یک کنفرانس که در آن بیش از 
هزار نفر حضور داشــتند دعوت به سخنرانی شد. 
هنگام ارائه پاورپوینت، یــک لیوان یکبار مصرف 
حاوی قهوه در دســت داشــت و گاهی به آن نگاه 

کرد.  می 
ناگهان گفت: پارســال که به عنوان یک مقام رسمی 
وزارتخانــه به همین کنفرانس دعوت شــده بودم، 
مــن را با تشــریفات و کلاس بیزینــس آوردند. به 
فرودگاه که رســیدم، یکی منتظرم بود تا مرا به هتل 
ببرد...اتاقــم را به من تحویــل دادند و فردا صبح، 

فــرد دیگری در لابــی منتظرم بود و مرا به پشــت 
همین ســالن آورد و وارد اتاقی ســبز شــدیم و به 
من یک قهوه در یک فنجان لوکس ســرامیکی داد. 
الان کــه دیگــر در وزارتخانــه نیســتم، خــودم به 
فــرودگاه آمدم، با اتوبوس بــه هتل آمدم و خودم 
اتاقم را تحویل گرفتم و فرداش با تاکســی به محل 
اجلاس آمدم...هنگام ورود درخواست قهوه کردم 
و دســتگاه قهوه ساز را نشــانم دادند که در همین 
لیوان یکبار مصرف، قهوه را ریختم و وارد ســالن 
شــدم! فنجان ســرامیکی هرگز برای خود من نبود 
بلکــه بــرای مقامی بود که داشــتم! من اســتحقاق 

همین لیوان یکبارمصرف را داشــتم! 
یادتان باشد، هرچه شهرت، مقام و ثروت بیشتری 
بدســت می آورید، احترامتان بیشــتر می شــود و 
وقتــی آدمها درها را برایتان باز مــی کنند، برایتان 
قهوه ســرو مــی کنند و... هیچکــدام از اینها برای 
خود شــما نیســت بلکه بــرای عناوین شماســت! 
"خود شــمای منهای آن عناوین" اســتحقاق همان 

دارید! را  یکبار مصرف  لیوان 
ملا نصرالدین با لباســهای ژنده وارد یک ضیافت 
شد و او را درجا بیرون انداختند. رفت یک دست 
کت و شــلوار شــیک پوشــید. وقتی برگشت او را 
به صــدر مجلس بردند...غذا را که آوردند قاشــق 
قاشــق توی جیبهــای داخل کتــش میریخت و می 
گفت بخوریــد، بخورید غذا را برای شــما آورده 

اند! 
ماندلا:  نلسون  ۳ - رهبری 

در حوزه رهبری، نلســون ماندلا یک مورد خاص 
اســت چرا که او را در سراسر جهان بلااستثناء به 
عنــوان یک رهبــر عالی می شناســند. او در واقع 

پســر رئیس یک قبیله بود!
یــک روز از او پرســیدند مهــارت ایــن ســبک 
رهبــری را از کجــا آموختــی؟ در پاســخ گفت 
وقتی بــا پدرش به جلســات قبیلــه ای می رفته 
و در ایــن جلســات که پدرش با افراد مســن تر 
از خود می نشســته دو چیــز را به یاد می آورد: 
اول اینکــه آنها همیشــه دایره وار می نشســتند، 
دوم اینکه پدرش همیشــه آخریــن نفری بود که 

کرد! می  صحبت 
در تمــام عمر بــه ما می گوینــد باید یــاد بگیریم 
خــوب گوش بدهیم اما مهمتر از آن این اســت که 
باید یاد بگیریم همیشــه آخریــن نفر صحبت کنیم. 
خیلــی وقتها در جلســات می بینیــم افرادی که در 
رهبری نســبتا خوب هســتند وارد یک جلســه می 
شوند و بدون مقدمه شروع به حرف زدن می کنند 

که مشــکل آن است و راه حل این است!
مهارت نگه داشــتن نظر خود تا تمام شــدن سخن 
همــه؛ دو کار می کنــد! اول اینکــه همه حس می 
کنند که شــنیده می شــوند و در جلســه نقشی ایفا 
کــرده انــد، دوم اینکــه قبل از ابــراز نظر خود از 
شــنیدن نقطه نظــرات دیگــران بهره مند شــده و 
نظرتــان قبــل از بیان، پختــه تر می شــود! تمرین 

کنید آخرین نفری باشــید که سخن می گوید!
مدیر گاهنامه  نشر: 

️ احمد یغما 
تا به حال فکر کرده‌اید چرا برخی در برابر 
واضح‌ترین اســتدلال‌ها، چشمانشــان را 
میبندند؟ چرا سیاســت برای بعضی‌ها از 
جنس »تدبیر برای آینده« نیســت و دقیقاً 
شــبیه به »طرفداری از یــک تیم فوتبال« 
شــده است؟ بیایید این پدیده خطرناک را 
در سه لایه روان‌شناختی کالبدشکافی کنیم:

پیش‌لایه: انتخاب دلی، دفاع کورکورانه*
قبل از هر چیز باید بدانیم که بســیاری از 
این طرفداری‌ها، اصلًا بر پایه »شناخت و 
آگاهی« نیست. درست مثل طرفدار تیمی 
مثل »منچستر«، که شاید یک‌بار در کودکی 
از رنــگ پیراهــن یــا بازی یــک بازیکن 
خوشش آمده و از آن روز »طرفدار« شده، 
در سیاست هم بســیاری صرفاً بر اساس 
یک »حــس زودگذر«، یک »ســخنرانی 
پرشــور« یــا یک »جــو خانوادگــی« به 

جناحــی علاقه‌منــد شــده‌اند. آن‌ها هیچ 
*دلیل برهانی و اثباتی* برای انتخابشــان 
ندارنــد؛ اول »علاقه‌مند« شــده‌اند و بعد 
برای این علاقه، شروع به توجیه و تفسیر 
کرده‌انــد. برای این آدم‌ها، جناح سیاســی 
یک »معشــوق« اســت، نه یــک »برنامه 

کاری«.
۱ -لایــه اول: وقتــی »مــن« تبدیــل بــه 

»جناح« میشود*
در این مرحله، فــرد دیگر »طرفدار« یک 
تفکر نیســت، بلکــه با آن »یکی« شــده 
اســت. جناح سیاسی برای او مثل پیراهن 
تیم محبوب اســت. نقــد آن جناح، برای 
او نقد یک سیاســت نیست، بلکه »توهین 
به ناموس فکری« و حمله به شــخصیت 
خودش تلقی میشود. در این فضا، حقیقت 
اهمیــت ندارد؛ فقــط »برد تیــم ما« مهم 

است.

 ۲-لایه دوم: ســد محکمی بــه نام هزینه 
غرق شده )بن‌بست فکری(*

در ایــن لایــه، فــرد حتــی ذره‌ای اجازه 
نمیدهد فکر دیگری به ذهنش خطور کند. 
چرا؟ چون او سال‌ها با دوست و دشمن، 
با برادر و همکار، ســر ایــن تیم یا جناح 
»کــری« خوانــده، درگیر شــده و پل‌های 
پشت سرش را خراب کرده است. پذیرش 
کمترین اشتباه از سوی جناح خودی، برای 
او به معنــای »باختن در برابر تمام رقبای 
زندگی‌اش« اســت. او ترجیــح میدهد تا 
ابد در اشــتباه بماند، اما در مقابل کسی که 
ســال‌ها با او بحث کرده، ســرش را پایین 
نیندازد. اینجا نــه برهانی وجود دارد و نه 
عقلانیتــی؛ فقط *غرور* اســت که جای 

همه چیز را میگیرد.
۳-لایه سوم: وقتی پاسخ ناکامی، خشونت 

است )شکستن شیشه اتوبوس‌ها(

خطرناک‌تریــن بخش هواداری سیاســی 
اینجاســت. همان‌طــور کــه تماشــاچی 
متعصــب وقتــی تیمــش در یــک بازی 
سرنوشت‌ســاز میبــازد، به جــای تحلیل 
فنی، به خیابــان میریزد، شیشــه اتوبوس 
میشــکند و آتش میزند، »هوادار سیاسی« 
هم در برابر شکست پروژه‌های جناحش، 
به »خشــونت کلامی و ســاختاری« روی 
مــی‌آورد. او چــون نمیتواند بــا واقعیت 
»ناکامــی« کنــار بیاید و دلیلــی هم برای 
دفاع منطقی ندارد، به زمین و زمان فحش 
میدهد، رقیب را لجن‌مال میکند و حاضر 
است امنیت روانی و فیزیکی جامعه را به 
خطر بیندازد تا خشم ناشی از »فروریختن 
بت ذهنــی‌اش« را تخلیه کنــد. برای او، 
آتش زدن سطل آشغال یا ترور شخصیت 
منتقدان، راهــی برای فرار از درد حقیقت 

است.

نتیجه‌گیری: 
از هوادار به شهروند

تیم‌های فوتبال میبرند و میبازند و زندگی 
مــا تغییر نمیکند؛ اما در سیاســت، باخت 
یــک تفکر غلط، یعنی بــرد یک ملت. اگر 
یــاد نگیریم که »نقد خــودی« بزرگ‌ترین 
شــجاعت اســت، همیشــه در لایــه دوم 
باقــی میمانیم؛ جایی کــه تعصب، ما را به 
ســربازانی تبدیل میکند که برای »نباختن 
در کری‌خوانی«، حاضرند آینده کشــور را 

قربانی کنند.
 بیاییــد از خودمان بپرســیم:* مــا نگران 
ایرانیم، یا نگران بقدرت نرســیدن برخی 
سیاســیون قــدرت طلب که بــرای منافع 
حزبی دیگران را ســیاهی لشــکر پشــت 
خود کرده‌انــد، و ما به تلــه‌ای افتادیم که 
تمام فکرما اینســت تا جلوی فلانی »کم 

نیاوریم«؟

باید عقلای قــوم بمیدان بیایندواجازه داشــته باشندفکرشــان رادرمیان 
بگذارند تاگره‌هابازشودمامشکل لاینحلی نداریم بشرط اینکه کاررابدست 
عقــا بدهیم وخردحاکم شــوداینهافقط درگرواین اســت که آدمهایی که 

حرف دارندسرمایه‌هایشان رابدون ترس  بمیدان بیاورند.
توجه داشته باشیم که دوکفتارخونخوار بجان ملت ایران افتاده‌اندوروزی 

نیست که برغم واندوه ایران نیفزایند. 
دوران سختی رامیگذرانیم وفقط بی‌غیرتهامیتوانندبی‌تفاوت باشند.

باید درک کنیم وبپذیریم که همه چیز را ما معین نمیکنیم،گره ها به دست 
عقلا بازمیشود به عقلا میدان بدید، مانباید عقل وخرد را تعطیل کنیم : 

جهان مدیریت کلانی داردوهمه چیز رامامعین نمیکنیم جهان پرازستمگری 

بوده وخواهدبود چه بساکه بدیهابر نیکیهاغلبه 
کنند*امااجازه نداریم ونبایدخردخودرا تعطیل کنیم*

این حــرکات فقط از هوس چندنفربرنمیخیزدبلکه چیزهایی دربن تاریخ 
غرب ووجودانســان غافل از خداوجودداردکه تاریخ رابه اینجا رســانده 
است این تمام ماجرانیست شخصیتهادرخلأ عمل نمیکنندبلکه دردل یک 
ساختار وبراساس سنت، تاریخ، تکنولوژی عمل میکنند که به آنهاقدرت 

میدهدیامانع ایجاد میکند.
درمبارزه با هیولا، خودت هیولا نشو!!! 

نیچــه کــه "در مبــارزه بــا هیولا،خــودت هیــولا نشــو"از این می 
نالدکــه هیولاهاچنــان اهریمنی کرده‌اندکه ناچارگاهــی بایددرمقابل 

آنهــا عمــل اهریمنــی کردوایــن باعــث میشــودجهان پرازاهریمن 
شــوددرمیان گرگان،اگرگوسفندباشــی تورامیدرنــدو ایــن اخــاق 
اســت،برای  گســترش  درحــال  واگیــردار  بیمــاری  بدمانندیــک 
مهارقدرت،دموکراســی و برای مهارثروت،سوسیالیســم راپیشــنهاد 
کردندهیــچ کــدام ازاینهاکارنمیکنــدالان از دموکراســی در آلمان، 
هیتلردرآمــداز دموکراســی درآمریکا، ترامــپ درآمدهم اوکه اکنون 
بدترازهیتلرعمــل میکنــد. هیتلرمــال قبــل ازدوران اعلامیه جهانی 
حقوق بشــربودولی این آقامال۸۰ ســال بعدازاعلامیه جهانی حقوق 
بی‌حیاتراســت  بارازاوبدکارترســیاه‌نامه‌تر،نانجیب‌ترو  بشــروصد 

تراست اخلاق  وبی  وبی‌شرم‌ترو 

آموزنده های سه گانه 

دکتر عبداکریم سروش
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به مناســبت هفته جمعیــت، کارگاه آموزشــی »ادراک امنیت و عدالت 
اقتصــادی و رفاه خانواده« به همــت اتحادیه زنان خانه کارگر اصفهان 

برگزار شد.۰
این برنامه روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه در سالن کنفرانس خانه کارگر 

اصفهان برگزار گردید.۰
در ابتــدا، خانــم راه‌روان، رئیــس اتحادیه زنان خانه کارگــر اصفهان، 
ضمن خوشــامدگویی به شــرکت‌کنندگان، به۰ اهمیت توجه به موضوع 
جمعیــت، تحکیم بنیان خانواده و نقش بانــوان در ایجاد امنیت روانی 
و اقتصــادی در خانــواده اشــاره کردند و بر لــزوم افزایش آگاهی‌های 

خانواده‌محور در جامعه تأکید نمودند.
در ادامه آقای افکار، مدرس و مشــاور ارشد روان‌شناسی، به عنوان 
ســخنران اصلــی برنامه به تبییــن مفهوم ادراک امنیــت در خانواده، 
عدالــت اقتصادی در روابــط خانوادگی و نقش این عوامل در ایجاد 

آرامش و رفاه پایــدار در زندگی خانوادگی پرداختند.
 ایشــان با بیان شــیوا، به نقش مدیریت صحیــح روابط، درک متقابل و 
مســئولیت‌پذیری اعضای خانــواده در تقویت امنیت روانی و اقتصادی 

خانواده اشــاره کردند که مورد توجه و استقبال حضار قرار گرفت.۰
همچنیــن در بخش دیگــری از برنامه، خانم دکتر مســتغنی، متخصص 

حرکات اصلاحی و ورزش، با اشــاره به اهمیت ســامت جســمی در 
کنار ســامت روان، به بیان نکاتی درباره نقش فعالیت بدنی و حرکات 
اصلاحــی در بهبود کیفیت زندگی بانوان و افزایش نشــاط در خانواده 

پرداختند.
این کارگاه در فضایی صمیمی و تعاملی برگزار شــد و شــرکت‌کنندگان 
با طرح پرســش‌ها و مشــارکت در بحث‌ها از مطالب ارائه‌شده بهره‌مند 
شــدند. در پایان نیز بر اســتمرار چنین برنامه‌های آموزشی در راستای 
ارتقای آگاهی بانوان، تقویت بنیان خانواده و توجه به ســامت جسمی 

و روانی جامعه تأکید شد.

 نفوذ بدون قدرت؛ چطور وقتی رئیس نیستیم
 رهبری کنیم؟

دانشــگاه  در  گرنــت  آدام  پروفســور  ‌تحقیقــات 
وارتون نشــان می‌دهــد که لزوماً »عنوان شــغلی« 
باعــث نمی‌شــود دیگــران از شــما پیــروی کنند. 
رهبــری واقعی، توانایی نفوذ بر افرادی اســت که 

مســتقیماً به شما گزارش نمی‌دهند.
چیست؟* ‌*ماجرا 

در ســازمان‌های مــدرن و شــبکه‌ای، شــما برای 
پیشــبرد پروژه‌ها نیاز به همکاری بخش‌های دیگر 
دارید. وارتون معتقد اســت نفوذ بر پایه »روابط و 
تخصص« بســیار پایدارتر از نفــوذ بر پایه »ترس 

و دستور« است.
اجرایی:* *راهکارهای   

۱. قانون جبران قبل از اینکه درخواســتی داشــته 
باشــید، به دیگــران کمــک کنید. طبــق تحقیقات، 
آدم‌ها به کســانی که قبلًا به آن‌ها نفعی رسانده‌اند، 

می‌گویند. »نه«  سخت‌تر 
۲. اعتبــار تخصصــی: نشــان دهیــد کــه در حوزه 
خودتان صاحب‌نظر هســتید. آدم‌ها به طور غریزی 

از کســانی پیروی می‌کنند که حس می‌کنند »مســیر 
بلدند«. را 

۳. گــوش دادن اســتراتژیک: بــه جــای فروختن 
ایده‌تــان، بپرســید: »مشــکل اصلــی بخش شــما 
چیســت؟« و نشان دهید ایده شــما چطور مشکل 

آن‌ها را حل می‌کند.
 *خلاصه درس:*

رهبری یک رفتار اســت، نه یک پوزیشــن کاری. 
اگر می‌خواهید نفوذتان زیاد شــود، روی »سرمایه 
اجتماعــی« خــود ســرمایه‌گذاری کنیــد، نه روی 

امضایتان. قدرتِ 
زندگی آهنگ  یا  بیوریتم   ‌

آیــا تــا به حال شــده یــک روز صبــح از خواب 
برخاســته و دلتــان نخواهد از رختخــواب بیرون 
بیاییــد و برعکــس روز دیگر بمب انرژی هســتید 
و آنقدر احســاس شــادی می‌کنید که هر کاری را 
بــه بهترین وجــه انجام می‌دهیــد و همکارانتان از 
احساس شادی شــما هم احساس شادی می‌کنند؟

این احســاس همان آهنگ زندگی یا بیوریتم است 
که شــما را یک روز بمب انرژی و یک روز خالی 

از انــرژی و بی‌رمق و بی‌حوصله می‌کند.
بیوریتم یک چرخه‌ایســت که باعث می‌شود انرژی 
فیزیکــی، حالات روانی و وضعیت احساســات ما 
و نیز توان فکــری و قدرت یادگیری و حتی حس 

ششــم ما همه به شکل دوره‌ای کم یا زیاد شود.
واژه‌ی بیوریتــم در فرهنــگ آکســفورد ایــن گونه 
آمده اســت: هر الگــوی مکــرری از فعالیت‌های 
فیزیکی، احساســی و ادراکی که بر رفتار انسان اثر 
می‌گذارد. در ســال ۱۸۹۰ میلادی برای نخســتین 
بــار یک پزشــک آلمانی به نــام »ویلیــام فلیس« 

ســیکل‌های بیوریتم در بدن انسان را کشف کرد.
در ســال ۱۸۹۷ دکتر »هرمان سوبودا« روانشناس 
اتریشی در تحقیقات خود در دانشگاه وین متوجه 
شد که حالت جســمی هر انسان دارای سه سیکل 
 ۲۸ و  جســمی  فعالیت‌هــای  روزه   ۲۳ دوره‌ای 
روزه‌ی احساســی و دوره‌ی ۳۳ روزه فکری است 

که بنظر می‌رســد نصف دوره‌ی زمانی هر کدام از 
ســیکل‌ها مثبت و نیم دیگر آن منفی باشد.

آگاهی داشتن از وضعیت سطوح انرژی فیزیکی و 
احساســی و ادراکی می‌تواند در افزایش بهره‌وری 
فــرد کمک کند و برای مدیران و تصمیم‌گیران مهم 
و در دوره‌ی مثبت تفکــر و ادراک نتیجه‌ی بهتری 
دارد و مهم‌تــر از اینهــا دانســتن روزهای بحرانی 
اســت که فرد باید بیشــتر مراقب خود باشد. چون 
امــکان اشــتباه و خطــا برایش وجــود دارد و از 

انجام کارهای حســاس و پر خطر بپرهیزد.  
روزهــای بحرانــی، روزهایی اســت که فــرد بین 
منطقــه‌ی مثبت و منفی قرار دارد و در حال بالا و 
پائین رفتن سینوسی ریتم آهنگ زندگی خود است 
و این شــوک بین این دو مرحله، ایجاد ناپایداری 
و عــدم ثبات می‌کند کــه باعث آشــفتگی، خطا و 
اشــتباه در نتیجه حادثه و یا یک تصمیم‌گیری خطا 

و خلاف اصول حرفه‌ای شود.
مدیر گاهنامه  *نشر:* 

گزارش نشریه از برگزاری کارگاه آموزشی
 »ادراک امنیت و  اقتصادی و رفاه خانواده« در شهرستان اصفهان
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